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مقدمه ی مجموعه

هـر سـال کلـی انیمیشـن در جهـان سـاخته می شـود و ما کلـی انیمیشـن جدید 
می بینیـم. (احتمـالاً خیلی ها را هـم وقت نمی کنیم ببینیم.) کلی داسـتان جدید، 
شـخصیت های جدیـد و فضاهـای جدیـد از راه می رسـند ولـی فرصـت نداریم با 
همه ی آن ها آشنا شویم. اینجاست که از بین آن ها انتخاب می کنیم؛ مثلًا آن هایی 
را می بینیـم کـه جایزه هـای بسـیاری برده اند یـا آن هایی که در سـایت های معتبر 
نمره های بالایی دارند یا حتی دوست ها و همکلاسی ها پیشنهاد کرده اند. انتخاب 

ساده نیست ولی تا دلتان بخواهد راهنما وجود دارد! 
حالا اگر بشـود جور دیگری هم رفت سـراغ این انیمیشن ها چی؟ اگر چند نفر 
که عاشـق بچه ها و انیمیشـن ها و کتاب ها هستند فکر بکری به سرشان زده باشد 
چـی؟ مثلًا خواندن فیلم های انیمیشـن ! عجیب اسـت، نـه؟ دیدنی های خواندنی 
دقیقاً همچین چیزی است. کتاب هایی که داستان انیمیشن های مشهور و مهمی 
را تعریـف می کننـد کـه هـم کلی جایزه برده انـد، هم کلی طرفدار دارنـد و هم کلی 
آدم متخصص کاربلد تأییدشان کرده اند. داستان هایی درباره ی مهم ترین مسائلی 
که از کودکی تا وقتی آدم بزرگ شـویم همراه ماسـت. از احساسات درونی بگیر تا 

آرزوهای شخصی؛ از افسانه های قدیمی تا راه و رسم زندگی در دنیا. 



شـاید بـا خودتـان بگوییـد که وقتی انیمیشـنی را دیده باشـیم، دیگـر چرا باید 
داسـتانش را بخوانیـم؟ بلـه، بله، سـؤال مهمی‌‌سـت که جوابش یک کلمه اسـت: 
تخیل! با خواندن داستان این شمایید که دوباره همه‌چیز را تخیل می‌کنید. شاید 
قهرمان قصه در ذهن شـما قیافه‌ی متفاوتی داشـته باشـد، شـاید فضاها را جور 
دیگری تصور کنید، شاید حتی تخیل شما به‌کل با انیمیشنی که دیده‌اید فرق کند. 
تازه ممکن است آن را ندیده باشید. خلاصه، این بار موقع خواندن، شما کارگردان 

قصه‌اید و فیلم خودتان را تخیل می‌کنید. راستی که خیلی کیف دارد.
خبـر خـوش ایـن کـه دیدنی‌هـای خواندنـی بـا چنـد کتـاب و چند انیمیشـن 
تمـام نمی‌شـود. تـا زمانی که انیمیشـن‌های باحال در دنیا سـاخته می‌شـوند، ما 
داستان‌هایشـان را برایتـان تعریف می‌کنیم. مگر نمی‌دانیـد، چیزی که انتها ندارد 
تخیـل آدم اسـت و قصه‌هایـی کـه تعریف می‌کنـد. پس دیگر وقت آن اسـت که 
خودتان را برای خواندن یک داستان جذاب و هیجان‌انگیز آماده کنید یا بهتر است 

بگویم برای دیدن یک انیمیشن بی‌نظیر.



۷

جو گاردنر از آن آدم هایی نبود که توجه بقیه را به خودش جلب کند، دستِ کم 
نه در دیدار اول. قدبلند بود و خوش رفتار، با سبیلی باریک و لبخندی محجوب. 
همیشـه عینکی با قاب سـیاه ضخیم به چشم داشت. در چهل وشش سالگی، 
موهای سیاهش تازه داشت خاکستری می شد. لباس و ظاهر برایش چندان 
اهمیتی نداشـت، برای همین در کمدش فقط چندتا شـلوار و یقه اسـکی  سیاه 

پیدا می شد. 
هرکس جو را بار اول می دید، فکرش را هم نمی کرد در سینه اش قلبی دارد 
سوزان از آتش عشقی دیوانه وار؛ آتشی که فقط برای یک چیز شعله  می کشید. 

او عاشق موسیقی جاز بود.
دوازده ساله بود که عاشق موسیقی جاز شد. از آن روز زندگی اش را وقف این 
سـبک موسـیقی کرده بود؛ گوش  دادن به آن، مطالعه   درباره اش و نواختنش. 
صبح هـا بـا فکر و خیال جاز از خواب بیدار می شـد. شـب ها هنگام خواب هم 

ریف ها۱ و کوداها۲ در سرش می چرخیدند. 

Riff .۱؛ اصطلاحی در موسیقی که به الگوی تکرارشونده در قطعه ای گفته می شود. 
Coda .۲؛ اصطلاحی در موسیقی که قطعه  را به پایان  برده و جمع بندی می کند.

۱



۸

به نظر جو فوق العاده ترین ویژگی جاز، چیزی که نمی گذاشت قدیمی شود، 
این بود که می شـد به هزار شـیوه آن را نواخت و هر شـیوه حس متفاوتی به 

آدم می داد.
جـاز گاهـی جسـور و مصمم بود، گاهـی بازیگوش و گاهـی غمگین. بعضی 
آهنگ های جاز را که می شنیدی حس می کردی نوک بلندترین قله ی جهانی و 

وقت هایی که حال وحوصله نداشتی، جاز مرهمی بود برای روح.
نوعی از جاز هم بود که موقع شـنیدنش احسـاس می کردی کامیون حمل 
زباله از رویت رد می شود؛ قطعه ی جازی که گروه موسیقی مدرسه ی متوسطه 

می نواختند.
بدبختانه جو با این نوع جاز کاملًا آشنا بود.

صبح جمعه ای اواخر پاییز، جو در اتاق موسیقی مدرسه ی امِ.اس۷۴ِ پشت 
میز معلم ایسـتاده بود. او که تنها سـلاحش باتون رهبر ارکسـتر بود، شـجاعانه 
سـعی می کـرد از آن صداهـای ناهنجاری که به گوش هایـش حمله می کردند، 

زورکی هم که شده هارمونی بیرون بکشد. 
جو داد می زد : «یک، دو، سه، چهار! روی ریتم بمونین! دو، سه، چهار...» و 
باتـون را بی نتیجـه تکان می داد. صدایش در همهمه  ی بوق ها و جیغ های گروه 

سازهای بادی به سختی به گوش می رسید. «بادی ها، اون نُت دو دیِزه۱!»
شـترق! نوازنـده ی ترومبون پایه ی نُت را انداخـت زمین. نوازنده ی ترومپت 
جوری دولا شده بود انگار برای نافش ساز می زد. یکی از نوازندگان ساکسیفون 
انـگار بـه کل آهنـگ اشـتباهی می نواخـت؛ احتمالاً چون حواسـش بیشـتر به 

گوشی اش بود تا برگه ی نُت.
جو رو کرد به کانی، نوازنده ی ریزنقشی در گروه ترومبون نوازها در ردیف اول. 
کانی آخرین امید جو بود. «کانی، خودتی و خودت. برو ببینم چه می کنی!»

کانـی ترومبونـش را روی لب هایـش گذاشـت و تک نـوازی اش را آغاز کرد. 

C-sharp .۱؛ یا دو دیز یک نت از نت های موسیقی است.



۹

نُت هـا در میـان سـروصدای گوش خراش ارکسـتر، واضح و قـوی بودند. کانی 
چشم هایش را بست و هماهنگ با ملودی خودش را تاب داد. 

جـو لبخنـد زد. چند سـال یک بار سـروکله ی دانش آموزی پیدا می شـد که 
تدریـس را بـرای جو ارزشـمند می کرد. کانی یکـی از آن دانش آموزان بود. این 

بچه کارش درست بود. 
اما بعد بقیه ی بچه ها نوبتی زدند زیر خنده. جو صدای خنده های مسری شان 

را که توی کلاس می پیچید، می شنید. 
کانی هم صدایشان را شنید. انگار توی صندلی اش پژمرده شد. از ریتم افتاد.
جو داد زد: «وایسـتا، وایسـتا!» باتونش را به پایه ی نُت کوبید. چندتا بوق و 

جیغ دیگر هم از سازها درآمد و موسیقی قطع شد. 
جو با جدیت پرسید: «به چی می خندین شماها؟»

دانش آموزان فقط نگاهش کردند. 
«گیریم که کانی غرق آهنگ شده بود. این که چیز خوبیه.» جو راه افتاد سمت 
پیانو. همین طور که حرف می زد، شروع به نواختن کرد. «یادمه یه بار، بابام من 
رو برده بود باشگاه جاز. ترجیح می دادم هرجایی برم به جز اونجا، اما بعد آقایی 
که پیانو می زد...» جو انگشت هایش را روی کلیدها کشید و نُت ها را پشت  سر 
 هم نواخت. «انگار داشـت آواز می خوند. قسـم می خورم احسـاس می کردم از 
سـطح صحنه فاصله گرفته و معلق شـده توی هوا. غرق موسـیقی شده بود. با 
آهنگش یکی شده بود و ما رو هم با خودش برد. من هم می خواستم یاد بگیرم 
مثـل اون حرف هـام رو با نواختن نُت ها بگـم. اونجا بود که فهمیدم به این دنیا 

اومده ام تا پیانو بزنم.»
قطعـه را بـا چنـد نُـت زینت تمام کـرد و رو کرد بـه دانش آموزانـش. «کانی 

منظورم رو می فهمه. درسته کانی؟»
کانی توی صندلی اش فرورفت. انگار دلش می خواسـت ناپدید شود. گفت: 

«چه می دونم، من فقط دوازده سالمه.»



۱۰

ضربه ای به در کلاس خورد و مکالمه شـان را قطع کرد. جو به بچه ها گفت: 
«الان برمی گردم. گام ها رو تمرین کنین.»

به راهرو رفت. خانم آرویو۱، معاون مدرسه، آنجا ایستاده بود. گفت: «ببخشید 
که مزاحم می شـم آقای گاردنر. می خواسـتم این خبر خوب رو شخصاً به شما 

بگم.» و نامه ای به جو داد. 
معاون مدرسـه لبخند زد و گفت: «دیگه نیمه وقت نیسـتین. بالاخره بودجه 
فراهـم شـد. حالا دیگـه معلم تمام وقت ارکسـتر ما هسـتین! امنیت شـغلی، 

خدمات درمانی، حقوق بازنشستگی.» مشتاقانه به جو نگاه کرد.
جو به سختی گفت: «عجب. خب... عالیه.»

معاون مدرسه گفت: «به خانواده ی تمام وقت های امِ.اس۷۴ِ خوش اومدی 
جو.»

جو زورکی لبخند زد.

تمام وقت. این کلمه تا ظهر توی گوش جو زنگ می زد. می دانست باید خوشحال 
باشـد. با حقوق شـغل نیمه وقتش به سـختی روزگار را می گذراند. این تغییر در 

شغلش، اوضاع را زیر و رو می کرد.
اما قرار بود کارش در مدرسـه ی امِ.اس۷۴ِ موقتی باشـد؛ کاری که از آن نانِ 
بخورونمیـری دربیـاورد تـا روزی که بخت بهش رو کند و موفق شـود. جو فقط 
دلش می خواسـت موسـیقی خـوب بنوازد... آن هـم نه فقط برای یک  مُشـت 

نوجوان نیمه بیدار.
آن روز وقتی مدرسه تعطیل شد، جو هنوز مردد بود. تصمیم گرفت به دیدن 
مادرش برود. شـاید او می توانسـت چندکلمه ای نصیحتش کند. تازه، جو کلی 

لباس  کثیف داشت که باید می شست. 

1. Arroyo
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لیبـا گاردنـر در محله ی کویینـز نیویورک خیاط خانه ی کوچکی داشـت. زنی 
قدبلنـد و برازنـده بود؛ شصت وخرده ای سـاله، با موهای کوتاه سـفید و رفتاری 
رُک و بی تعـارف. جـو درحالی کـه لباس هـای شسـته اش را تـا می کـرد، خبـر 

پیشنهاد کاری  اش را به مادرش داد. 
لیبـا دسـت هایش را بـه هـم کوبید و گفـت: «بعد از این همه سـال، بالاخره 

دعاهام جواب داد! کار تمام وقت!»
جو با ناراحتی گفت: «آره.»

مادرش نگاهی جدی به او انداخت. «بهشون جواب مثبت می دی دیگه؟»
جو گفت: «نگران نباش مامان. یه نقشه ای دارم.»

لیبا لب هایش را به هم چسباند، انگار یک بُرش لیمو توی دهانش بود. «تو 
همیشـه نقشـه داری. شـاید بهتر باشه یه نقشه ی پشـتیبان هم داشته باشی 

برای وقت هایی که نقشه هات نقش برآب می شن.»
جـو نمی دانسـت چـرا این قـدر شـوکه شـده اسـت. مـادرش هرگـز حامـی 

تصمیم های شغلی اش نبود. چرا جو فکر کرده بود این بار فرق می کند؟
لیبـا آه کشـید و بـا لحنـی مهربان تر گفـت: «جویی، ما بـا اون همه بدبختی 
نفرسـتادیمت مدرسـه که آخرش یه مرد میان سال بشی که لباس  هاش رو تو 

مغازه ی من می شوره.»
جو گفت:  «درسته. ولی، مامان...»

لیبا پرید وسط حرفش. «با این ترفیع بالاخره می تونی اجراهای بی حاصلت 
رو بذاری کنار.»
«آره ولی...»

لیبا ادامه داد: «فکرش رو بکن، موسـیقی بالاخره می شـه شـغل واقعی ت. 
پس بهشون جواب مثبت می دی دیگه؟»

جـو دهانـش را باز کـرد تا اعتراض کند. بعد دهانش را بسـت. می دانسـت 
هرچه بگوید نظر مادرش عوض نمی شود.
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شـاید هم حق با او بود. شـاید این شـغل واقعاً بهترین شـغلی بود که جو 
می توانست گیر بیاورد. 

جو آه عمیقی کشید. بعد سر تکان داد. «آره.»
«خوبه.» لیبا انگار راضی شده بود. 

بیززز. گوشـی جو در جیبش لرزید. گوشـی را درآورد و شـماره ای ناشناس 
دید. «الو؟»

«حالتـون چطـوره آقای جی؟» جو این صدا را می شـناخت اما هنوز یادش 
نیامده بود صاحبش کیست. «کِرلی هستم... اممم... لامونت. لامونت بِیکر.»

«کِرلی!» جو از شـنیدن صدای دانش آموز سـابقش غافلگیر شده بود. چقدر 
گذشـته بود؟ از روزی که کِرلی از مدرسـه ی متوسـطه فارغ التحصیل شده بود، 

دستِ کم ده سال می گذشت. «سلام پسر، حالت چطوره؟»
«خوبم آقای گاردنر.»

جـو زد زیـر خنـده. «دیگـه می تونـی جو صدام کنـی. من که دیگـه معلمت 
نیستم.»

کِرلی بی مقدمه رفت سر اصل مطلب. «باشه آقای گاردنر. گوش کنین... من 
درامِـر جدید کوارتِت۱دوروتی ویلیامز شـده  ام و امشـب قـراره تورمِون رو با اجرا 

توی هَف نُت۲ شروع کنیم...»
جـو از هیجـان داد زد: «دوروتـی ویلیامز؟ شـوخی می کنـی! تبریک می گم 
پسر! عجب. من اگه می تونستم با دوروتی ویلیامز اجرا کنم دیگه هیچی از این 

زندگی نمی خواستم.»
کِرلی جواب داد: «خب، پس فکر کنم امروز روز شانستونه...»

۱. گروه موسیقی چهارنفره
The Half Note .۲؛ نام یک باشگاه جاز در شهر نیویورک
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چند لحظه بعد، جو تماس را قطع کرد. قلبش تند می زد. دوروتی ویلیامز! قراره 
برای گروه دوروتی ویلیامز آزمون بدم!

دوروتی ویلیامز یکی از بزرگ ترین نوازندگان در قید حیات ساکسیفون بود، 
ملکـه ی جـاز نیویورک. فرصت نواختن با چنین نوازنده ای از آن شـانس هایی 

بود که فقط یک بار درِ خانه ی آدم را می زد.
جو بهانه ای برای لیبا آورد و دوید سمت در. به طرف مترو رفت تا به وِست 

ویلج برود. باشگاه هَف نُت آنجا بود.
بیسـت دقیقه ی بعد، جو دوان دوان به ساختمان آجری سبزرنگی رسید که 
بالای درش سایبانی قرمز داشت. وارد که شد، کمی ایستاد تا نفسش جا بیاید. 
نگاهی انداخت به عکس های سیاه وسـفیدی که در امتداد پله های باشـگاه به 
دیوار زده شده بودند. همه ی قهرمان های زندگی جو آنجا بودند: دوک الینگتون، 
جان کولترین، مایلز دِیویس، اِلا فیتزجرالد، بیل ایوانز و چندین هنرمند دیگر. 

و حالا نوبت جو بود. دستِ کم، امیدوار بود این طور باشد.
«ببین کی اینجاست!» کِرلی پایین پله ها منتظر جو بود. از بار آخری که جو 
دیده بودش، قدبلندتر و چهارشانه تر شده و سرش را کلًا تراشیده بود، اما هنوز 

همان چهره ی شیرین و گِرد سیزده سالگی اش را داشت. 
جو سرش را تکان داد و گفت: «سلام کِرلی.»

کِرلـی گفـت: «لئـون از شـهر رفتـه و حسـابی دسـت مـا رو گذاشـته تـوی 
پوست گردو.»

«می فهمـم.» جـو سـعی کرد ناراحت به چشـم بیایـد، اما در دلـش از اقبال 
خوبش ذوق زده بود. اگر روزی لئون را می دید، حتماً بابت فرصتی که به او داده 

شام مهمانش می کرد!
کِرلی گفت: «خوشحالم تونستی بیای.» و جو را به داخل باشگاه راهنمایی کرد. 
چشـم های جـو که بـه فضـای نیمه تاریک عـادت  کردنـد، دوروتـی را روی 
صحنه دید که با ساکسیفونش تمرین می کرد. دوروتی مقابل پرده ی قرمزی 
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ایستاده و مثل سایه ای سیاه شده بود. شبیه به ملکه ای بود نشسته بر تخت، 
امـا چیـزی که جو را مات ومبهوت کرده بود، صدای موسـیقی اش بود. صدایی 
که از ساکسـیفون می آمد چنان گرم و غلیظ بود که می شـد آن را نوشید. چند 

لحظه همان جا ایستاد؛ میخکوب و خیره.
کِرلی گفت: «سلام دوروتی. این همون گربه ایه۱ که برات تعریف کرده بودم. 

معلم ارکستر مدرسه ی متوسطه ی من، آقای گاردنر.»
جو خجالت زده گفت: «لطفاً جو صدام کن دوروتی... یعنی... خانم ویلیامز. 

باعث افتخاره. وای... خیلی عالیه.»
دوروتی ساکسـیفونش را پایین آورد. نگاهی طولانی و پرسشـگرانه به جو 

انداخت. سکوت کش می آمد و آزاردهنده تر می شد.
کِرلی برای شکستن سکوت گفت: «جو، پسر رِی گاردنره.»

دوروتی بالاخره گفت: «خب، پس دیگه رسیدیم به معلم های ارکستر مدرسه .»
جو مأیوس و ناامید به کِرلی نگاه کرد. یعنی او را می انداختند بیرون؟ قبل 

از آنکه حتی چیزی بنوازد؟ 
دوروتی دسـتور داد: «بیا بالا، آقامعلم.» از روی صندلی اش بلند شـد. «کل 

روز رو وقت نداریم.»
جو پرید روی صحنه. هنوز درست وحسابی روی صندلی پیانو ننشسته بود 

که دوروتی بشکن زد. 
جو پرسید: «چی... چی می زنیم؟»

دوروتی در جواب، شروع به نواختن کرد. کِرلی و میهو، نوازنده ی کنترباس، 
زنـی لاغـر کـه کلاه لبـه دارش را تـا روی چشـم ها پایین کشـیده بـود، درجا با 

دوروتی همراه شدند.
جـو چنـد آکـورد نواخت. سـعی کرد پابه پـای آن ها پیش بـرود و بفهمد کجا 
دارنـد می رونـد. بعد از چند میزان، با آن ها همراه شـده بود و کلیدها را محکم تر 

۱. در گفت وگوهای عامیانه، گاهی از لفظ گربه برای صحبت  کردن از نوازندگان جاز استفاده می شود.
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می فشرد. دوروتی رو کرد به او و یک ابرویش را بالا انداخت، انگار بگوید: خودتی 
و خودت. برو ببینم چی در چنته داری.

جو نفس عمیقی کشـید. چشـم هایش را بسـت و تک نوازی اش را شـروع 
کرد. هَف نُت، دوروتی و کِرلی همگی در پس زمینه محو شدند؛ فقط جو بود و 

پیانو. حس می کرد غوطه ور شده، غوطه ور در دریایی از موسیقی...
جـو کـه بـه خودش آمد، اتاق سـاکت شـده بـود. چشـم هایش را بـاز کرد. 

دوروتی، کِرلی و میهو زل زده بودند به او.
«ببخشـید.» دسـت هایش را از روی پیانو برداشت و حس کرد صورتش گرُ 

گرفته. «یه کم از خود  بی خود شدم.»
دوروتی گفت: «جو گاردنر، کجا بودی تا حالا؟»

جو جواب داد: «معلم ارکستر مدرسه بودم. ولی آخر هفته ها...»
دوروتی پرید وسط حرفش. «کت  وشلوار داری؟» جو ساکت شد و دوروتی 
دستور داد: «کت  وشلوار بخر، آقامعلم. یه کت و شلوار خوب. شب برگرد همین جا. 
اولین برنامه سـاعت ۹ شـروع می شه؛ چِک صدا ساعت هفته. ببینیم چی کار 

می کنی.»
جو لبخند زد. اما توی دلش، پشتک وارو می زد. موفق شده بود! او پیانیست 

جدید کوارتت دوروتی ویلیامز بود!
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«ای ول! یوووهووو!» جو از هَف نُت دوید بیرون و مشتش را برد بالا. رو کرد به 
آسمان و داد زد: «دیدی بابا؟ ما اینیم دیگه!»

مردی با کالسکه ی بچه رد شد. جو به تابلوی باشگاه اشاره کرد و هیجان زده 
گفت: «اینجا رو باش! می دونی قراره اینجا چی  بنویسن؟ جو گاردنر !»

مرد جوری نگاهش کرد انگار دیوانه دیده، ولی برای جو مهم نبود. درحالی که 
دیوانه وار صفحه ی گوشی اش را بالاوپایین می کرد در خیابان راه افتاد. باید خبر 

این موقعیت را به همه می داد... موقعیتی که همه ی عمر منتظرش بود. 
فکـر کـرد خب... همـه ی همه که نه. لزومی نداشـت چیزی بـه لیبا بگوید؛ 
فعلًا نه. می خواست قبل از شنیدن سخنرانی مادرش، کمی بیشتر از این لحظه 

لذت ببرد. 
از پشـت تلفن به دوسـتش گفت: «باورت نمی شـه چی شـد! بالاخره عضو 
گروه موسـیقی شـدم!» جو چنان هیجان  داشـت که حواسـش نبود از وسـط 

محوطه ی ساخت و ساز می گذرد. 
شترق! یک دسته آجر ریخت پایین، فقط چند سانتی متر آن طرف تر از سرِ 

جو. کارگر ساختمان داد زد: «آهای رفیق! یه بلایی سرت می آد ها!»

۲
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ولی جو نشنید. درحالی که هنوز با تلفن حرف می زد وارد خیابان شد. 
وروووم! اتوبوسی غرش کنان از کنار جو گذشت؛ آن قدر نزدیک که کم مانده 

بود کلاه را از سرش بیندازد. جو بی توجه به اطراف، به راهش ادامه داد. 
پـای تلفن گفـت: «کلاس رو بی خیالش. من الان تـوی یه کلاس دیگه ا م. 

من توی کلاس دوروتی ویلیامزم رفیق. گرفتی چی می گم؟»
جو به خیابان دیگری پیچید و کم مانده بود بخورد به سـگ خشـمگینی که 
سمتش می آمد. سگ همین طور که پارس می کرد و می غرید به سمتش خیز 

برداشت، اما صاحبش بند قلاده اش را کشید.
جو گفت: «اوه، ببخشـید!» و از دندان های سـگ قِسِـر دررفت. روی پاشـنه  
چرخید و عقب عقب در خیابان راه رفت... موتورسیکلتی آمد طرفش. موتورسوار 
جهتـش را عـوض کرد تا به او نخورد. فاصله شـان آن قدر کم بود که نزدیک بود 

جو کله پا شود!
بالاخره حواس جو جمع شـد. یکهو متوجه شـد وسـط خیابان ایستاده، آن 

هم در نیویورک سیتی!
خواسـت باعجلـه خـودش را به پیاده روی امنی برسـاند. امـا فقط یک قدم 
برداشـته بود که... پایش روی هیچ چیزی فرود نیامد. یک چاه بی سـرپوش 

سر راهش سبز شده بود.
جو فریاد کشید و توی تاریکی چاه سقوط کرد. 

وقتـی فـرود آمد، نالید: «آخ!» با احتیاط بلند شـد. هیچ دردی حس نمی کرد. 
فکر کرد: خب، خوبه. لااقل جایی م نشکسته.

پلک زد. سعی کرد اطراف را ببیند. همه جا تاریکی مطلق بود، از آن تاریکی هایی 
که حتی اگر انگشت هایت را هم جلوی صورتت بگیری، نمی بینی شان. 

ولـی... عجیـب بود. جو دسـت هایش را می دید. انگار کمی می درخشـیدند. 
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آهسـته از جـا بلنـد شـد، اما حـس کـرد روی یک جور پیـاده روی متحـرک راه 
می رود... پیاده رویی...

تـوی تاریکـی داد زد: «آهـای! آهـای!» صدایش به طرز غریبـی ضعیف بود. 
روبه رویش، سوسـوی درخشـانی را دید. نور درخشان تر شد و به شکل دایره ای 

سفید درآمد. جو مستقیم به طرف دایره می رفت.
«یعنی چی...؟»

جو حس بدی نسـبت به نور داشـت. چرخید و سعی کرد به جهت مخالف 
برود، اما پیاده روی متحرک او را جلو می برد. جو داشت درجا می زد.

نگاهی به پشت سرش انداخت. نور سفید با شدت بیشتری می درخشید و 
وِزوِز ضعیفی داشت. با وجود تلاش های جو برای فرار، نور انگار بزرگ و بزرگ تر 

می شد. جو سعی  کرد بدود. حتماً راهی برای فرار وجود داشت!
گفت: «وای!» در دوردسـت، سـه نفر را دید که به طرف نور می رفتند. جو دوید 
سمتشـان. نزدیک تر که شـد، زنی جوان، مردی سـالمند و زنی دیگر را دید که 
مسن تر از مرد به نظر می رسید. بدن آن ها هم مثل جو درخشش ضعیفی داشت. 

زن مسن تر پرسید: «اسمت چیه؟»
جواب داد: «من جو هستم. جو گاردنر. ببینین، من نباید اینجا باشم.»

زن مسـن تر گفت: «حتماً خیلی برات ناگهانی بوده. ببین، من صدوشـش 
سالمه عزیزم. خیلی وقته منتظر این لحظه ام.»

جو سردرگم پرسید: «منتظر چی؟»
زن به روبه رو نگاه کرد. «فراسوی بزرگ.»

«فراسوی بزرگ؟» نگرانی  جو تبدیل شد به وحشتی عمیق. «یعنی... اون دنیا ؟»
مرد گفت: «بله.»

پیرزن لبخند زد و گفت: «هیجان انگیزه، نیست؟»
جـو داد زد: «نـه!» و از آن هـا فاصله گرفت. «نه، نه، نـه، نه! گوش کنین، من 

امشب اجرا دارم. نباید الان بمیرم!»
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مرد گفت: «گمون نکنم خواستن یا نخواستن تو اهمیتی داشته باشه.»
جو سراسـیمه گفت: «خیلی هم اهمیت داره! نمی خوام دقیقاً همون روزی 
کـه شـانس در خونه م رو زده بمیرم! بالاخره نوبتم شـده! تـازه خیلی هم دیر 

نوبتم شده! نه خیر. من از اینجا می رم.»
روی پاشنه  چرخید و دوباره خلاف جهت پیاده روی متحرک دوید.

پیرزن از پشت  سرش داد زد: «نباید اون طرفی بری ها!»
جـو اهمیـت نداد. به خودش گفت: «امکان نداره. من عمراً امروز نمی میرم. 

اون هم وقتی زندگی م تازه شروع شده!»
نگاهی به عقب انداخت. پشت  سرش پیاده روی متحرک مثل پله برقی بالا 

می رفت و آن سه روح را به فراسوی بزرگ می برد.
فیززز! سه روح با جرقه ای الکتریکی توی نور ناپدید شدند.

جو داد زد: «ای وااای!» و سریع تر دوید. «کار من تموم نشده! باید برگردم! 
نمی خوام بمیرم!»

همین طور که روی پیاده روی متحرک جست و خیز می کرد، چندتا روح دیگر 
دید که به طرفش می آمدند. 

جو به روحی که شـبیه مرد جوان غمگینی بود گفت: «بدو! چرا نمی دوی؟ 
نمی خوای زنده بمونی؟»

روح با بی حوصلگی شانه بالا انداخت. «چه  می دونم.» و پیاده روی متحرک 
او را با خودش برد. 

جو به راهش ادامه داد و از کنار روح های بیشتر و بیشتری گذشت. روح ها 
هرکـدام سن وسـال متفاوتی داشـتند و بـه زبان های مختلف حـرف می زدند. 
بعضی ها انگار وحشـت زده بودند و بعضی ها آرام. بیشترشـان فقط سردرگم به 

نظر می رسیدند.
جـو همه شـان را کنـار زد و از بینشـان دویـد و دنبـال در خروجـی گشـت. 

نفس نفس زنان گفت: «کمک، کار من تموم نشده! باید برگردم!»
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پـای جـو لبه ی پیـاده روی متحرک گیر کـرد و افتاد پایین. بعـد، بدنش به 
مانعـی نامرئـی برخـورد کـرد. مانع، زیر وزن تـن جو کش آمد و پاره شـد. جو 

دوباره سقوط  کرد و...
سقوط  کرد و...

سقوط  کرد... 



۲۱

جو چشم هایش را باز کرد. روی زمینی پر از تپه های سبزآبی دراز کشیده بود. 
کمی آن طرف تر، چندتا ساختمان عجیب و غریب دید که انگار از یک جور ماده ی 

لطیف و شفاف درست شده بودند. انگار ماده ی اولیه شان هوا و نور بود.
ناگهان چند روح کوچک دورتادور جو جمع شدند. مثل چندتا بچه ی تخس، 

با کنجکاوی بهش سقلمه می زدند.
صدایـی آرام از بـالای سرشـان گفـت: «بیاین ببینـم. بذاریـن راهنما راحت 

باشه.»
جو سرش را بالا برد و عجیب ترین انسانی را دید که تا آن لحظه دیده بود، 
هرچند شـک داشـت انسان کلمه ی مناسبی باشـد. این زن هم قد درخت بود 
و انگار سـرتاپایش را با خطی ممتد کشـیده بودند یا با یک تکه سـیم سـاخته 
بودند. شبیه انسان ها نبود. بیشتر شبیه این بود که طرحِ اولیه ی انسان را روی 

کاغذ کشیده باشند. 
مشاور صبور و مهربان مثل مشاورهای مدرسه، کوچولوهای کرُکی تخس را 

از جو دور کرد. گفت: «ببخشید. روح های جدیدن.»
جو پرسید: «اینجا بهشته؟»

۳


